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  چكيده     

زيادي بوده و گروهي از اين افراد را متوجه نقد اوضاع جامعه متفكران مورد توجه همواره موضوع فرهنگ      
اصطلاحي است كه از سوي تعدادي از اعضاء مؤسسه پژوهش اجتماعي  "سازيصنعت فرهنگ". كرده است

طور رسمي ، به1923سه در سال اين مؤس. داري آن زمان، وضع شدسرمايهفرانكفورت، در خصوص نقد فرهنگ 
ها معتقد آن. را نام برد 3و ماركوزه 2، آدورنو1توان هوركهايمرترين اعضاي آن ميآغاز به كار كرد و از برجسته

صنعت "اركان  ترينبيني كه از مهمبودند كه نظام حاكم به كمك ابزاري مانند رسانه، موسيقي، ورزش يا طالع
اي گونهبه. هاي حاكم تبديل كندهايي منفعل در برابر سياستهستند، سعي دارد تا مردم را به توده "سازيفرهنگ

- صنعت فرهنگ"داري به كمك از طرف ديگر نظام سرمايه. كه امكان هرگونه تفكر انتقادي در جامعه سلب شود

در حد يك كالا تنزل دهد تا صرفاً براي توزيع و كسب ، سعي دارد تا محصولات فرهنگي و هنري را "سازي
كند كه اين صنعت به كمك تبليغات قوي و گسترده، مردم را وادار به خريد محصولاتي مي. سرمايه توليد شوند

  . شايد هيچ نيازي به آن نداشته باشند و نتيجه اين كار سرازير شدن سرمايه به سمت صاحبان آن است

فلسفه "و  "خرد ابزاري"، "دارينظام سرمايه"اين متفكران علاوه بر مقوله فرهنگ، به موضوعاتي چون    
البته انتقادات مهمي به اين افراد وارد . اندپردازي كردهنيز نگاه منتقدانه داشتند و در اين خصوص نظريه "تحصلي

يك از اين درحالي كه هيچ. ستلزم كنش انقلابي استنظريه انتقادي م. گردداست كه به نوع عملكرد آنان بازمي

. افراد، به جز ماركوزه نه تنها در هيچ جنبش سياسي شركت نكردند بلكه حمايتي نيز از آن به عمل نياوردند
انتقاد ديگر اين است كه مكتب فرانكفورت با انديشه بازنگري در اصول ماركسيسم و برطرف كردن اشتباهات 

ين امر مستلزم توجهي دقيق به مدارك تاريخي و اقتصادي مربوط به ساختار صور عمده آن شكل گرفت كه ا
  . گونه اقدام جدي در اين زمينه به عمل نياوردنداما اين متفكران هيچ.جامعه است

  
                                                                         

١
 M . Horkheimer ( ١٩٧٣-١٨٩٥ ) 
٢

 T . W . Adorno (  ١٩٠٣ - ١٩٦٩ )  
٣

 H . Marcuse ( ١٨٩٨  – ١٩٧٩ ) 



 

 

   پيشگفتار   

 خصوص در انتقادي اينظريه و عام طوربه فرهنگ خصوص در است پژوهشي حاصل حاضر نوشته     

 اين. شد ارائه فرانكفورت اجتماعي پژوهش انجمن به وابسته آلماني متفكران از جمعي توسط كه جديد فرهنگ

 از است تركيبي كه گفت توانمي و ايرشته بين است كاري و شودمي خارج محض فلسفه حوزه از تحقيق

 با هافلسفه اين. باشند تأثيرگذارتر توانندمي مضاف هايفلسفه كه است اين بر من اعتقاد. شناسيجامعه و فلسفه

 در تحولاتي و تغيير منشأ تواندمي كه شده انضمامي ايحوزه وارد درواقع انساني، علوم ساير به شدن نزديك

ي محافل در بپردازد،  انتزاعي هايبحث به صرفاً فلسفه كه زماني تا. باشد افراد اجتماعي و فردي زندگي  -علم

 به ايران در هنوز متأسفانه كه است "فرهنگ فلسفه" مضاف، هايفلسفه از يكي. ماند خواهد محبوس فلسفي

  . است نشده اندازيراه آكادميك شكل

كفورت حوزه در جديد فرهنگ نقد« عنوان كه زماني       در تحقيق قصدم كردم، انتخاب پژوهشم براي را» فران

 اين در كار و بررسي براي جامعه نياز به اعتقادم و فرهنگ موضوع به زيادم علاقه. نبود فرهنگ فلسفه خصوص

 فرهنگ فلسفه زمينه در كاري چندان ما كشور در كهاين علت به. بود سمت اين به گرايش اصلي علت زمينه،

 به نياز است، ايرشته بين تحقيق اين چون حالدرعين. بود دشوار بسيار موضوع انتخاب است، نشده انجام

 كه ديگري مشكل. نبودند فايده مفيد زمينه اين در هاآن همه البته كه داشت ايگسترده و متعدد منابع به رجوع

: گويدمي خصوص اين در احمدي بابك آقاي. است آدورنو خصوصاً انديشمندان اين دشوار بيان داشت، وجود

 زبان هايپيچيدگي شناخت از دشوارتر بارها است كاري آدورنو سبك و زبان هايدشواري با رفتن كلنجار«

 توسط كه است روشنگري ديالكتيك كتاب متفكران، اين كار از اينمونه) 200 ص ،1376 احمدي،(» .هگل

  . كندمي اذعان متن دشواري به ايخواننده هر و است شده نوشته هوركهايمر و آدورنو
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  مقدمه

گسترش . هاي تحليلي و انتقادي متعددي درخصوص فرهنگ ارائه شده استپردازيدر دوران معاصر نظريه     

گرايش فرهنگ به سمت تجاري ها و ارتباطات فرهنگي و روزافزون وسايل ارتباط جمعي، افزايش مهاجرت

  .باشندشدن، عوامل قدرتمندي در ايجاد انگيزه براي توجه به موضوع فرهنگ مي

موضوع اصلي اين پژوهش بررسي يكي از نظرات انتقادي ارائه شده در مورد فرهنگ حاكم بر عصر جديد      

اين انجمن . فرانكفورت مطرح شد اي از متفكران آلماني وابسته به انجمن پژوهش اجتماعياست كه توسط عده

مكتب "جريان فكري مربوط به اين انديشمندان به . و توسط فيليكس وايل تأسيس شد 1923در سال 

مكتب فرانكفورت بيانگر «البته توجه به اين نكته اهميت دارد كه . موسوم بود "نظريه انتقادي"يا  "فرانكفورت

ليكن نظريه . يا برآمده از دل مؤسسه تحقيقات اجتماعي استيافته يك هويت يا پيكره كلي است كه تكامل

نوذري، ص (» .رويكرد نظري و تحليلي و پارادايم يا چارچوب فكري اعضاي اين مكتب است[...] انتقادي 

پوششي بود «حال كرد و درعينمفهوم نظريه انتقادي، اعضاي انجمن را از اشكال رايج ماركسيسم جدا مي )124

هاي انقلابي و تعهدات راديكال آنان در محيطي كه با هر نوع گرايش انقلابي سر ستيز ساختن گرايشبراي پنهان 

  ) 13ص (».و خصومت داشت

او در اين مقاله بين . را نوشت» نظريه سنتي و انتقادي«با عنوان  مقاله مشهور خود، 1937ر در سال هوركهايم     

گرايي دانست كه البته توان متمايل به تحصلنظر وي نظريه سنتي را مياز . نظريه سنتي و انتقادي تمايز قائل شد

گرايي باعث تسليم و انفعال گرايش علوم اجتماعي به تحصل. باشددر حال تسري به علوم انساني و اجتماعي مي



 

 

نظريه . ه كندبنابراين بايد يك نظريه انتقادي تدوين كرد تا در برابر اين روند مقابل. شوددر برابر جو حاكم مي

كند و گرايي است زيرا اين انديشه مطالعه جامعه را با مطالعه طبيعت يكسان فرض ميمنتقد تحصل ،انتقادي

چه در فيزيك و علوم سعي دارد مطالعات اجتماعي و انساني را به صورت علمي درآورد و قوانين ثابتي نظير آن

و در همه  قابل سنجش و آزمون و اثبات بوده قوانيني كه. كنيم، از اين علوم استخراج كندطبيعي مشاهده مي

تواند درك درستي از حيات اجتماعي گرايي نميبنابراين از منظر نظريه انتقادي، تحصل. موارد فراگير باشند

طور كامل از امور واقع جدا كرده و در علوم انساني و اجتماعي نيز جايگاهي ها را بهزيرا ارزش. داشته باشد

هاي شناخت آن تبديل به ابزاري در خدمت نظام شناسي و روشدر اين شرايط جامعه. ها قائل نيستارزشبراي 

توان صرفاً به نظريه سنتي، نظريه انتقادي معتقد است كه در علوم انساني و اجتماعي نمي در مقابلِ.شودسلطه مي

بنابراين بايد به مسائل اجتماعي با . تتبيين وضع موجود پرداخت بلكه بايد وضع مطلوب را نيز در نظر گرف

  . نگاهي منتقدانه روبرو شد و به دنبال ايجاد تحول در شرايط موجود بود

كه رغم ايناين افراد علي. پردازان انتقادي، موضوع فرهنگ استهاي مهم مورد بررسي نظريهيكي از حوزه     

مخالف بودند كه انديشه و  نستند و با اين عقيدهداماركسيست بودند ولي فرهنگ و هنر را صرف زيربنا نمي

علت اصلي توجه اين افراد به مسئله فرهنگ، آميخته شدن فرهنگ و . فرهنگ ريشه در نظام اقتصادي دارد

از نظر آنان در دوران جديد، كالاهاي فرهنگي به منظور كسب سود بيشتر و پركردن اوقات فراغت . تجارت بود

ها به اين روند هاي گروهي و تبليغات ارائه شده توسط رسانهشوند و رسانهتوليد ميمردم و ايجاد سرگرمي 

بنابراين موضوع فرهنگ در اين كار پژوهشي در مقايسه با معناي گسترده و كلي آن، به مفهوم . زننددامن مي

ز محصولات فرهنگي و استفاده ابزاريِ نظام حاكم امحدودي به كار رفته است و صرفاً به كالايي شدن فرهنگ 

  .در جهت تثبيت اين نظام اشاره دارد



 

 

پيشرفت . هاي نخستين قرن بيستم آغاز شداز لحاظ تاريخي بحث در خصوص فرهنگ جديد، در دهه     

هاي فرهنگي و توليد و مصرف انبوه باعث گسترش هاي گروهي، تجاري شدن فرآوردهتكنولوژي و رشد رسانه

داري را عظيم شده بود و اين عوامل بستر بحث درخصوص فرهنگ دوران سرمايه زده در مقياسفرهنگ تجارت

طور كه گفته شد متفكران وابسته به مكتب فرانكفورت نيز از جمله افرادي بودند كه در همان. كردفراهم مي

كه متفكران مشهوري با اين جريان فكري همراه بودن . پردازي كردندخصوص فرهنگ جديد و نقد آن نظريه

- از آن. توان آدورنو، هوركهايمر، ماركوزه، بنيامين، فرانتس نويمان و اريك فروم را از جمله اين افراد دانستمي

زمان شد و انجمن متهم به كار سياسي و جا كه دهه اول شروع كار انجمن با قدرت گرفتن هيتلر در آلمان هم

اما متفكران وابسته به . آن مجبور به ترك آلمان شدند مخالفت با هيتلر شد در نتيجه انجمن تعطيل شده و اعضاء

هاي مختلفي به مطالعه و در حوزهها آن. رغم اين مشكل، همچنان به كار خود ادامه دادندمكتب فرانكفورت علي

در آن زمان . كردندالبته هدف واحدي داشتند و در چارچوب نظريه انتقادي حركت مي. پژوهش پرداختند

پس از جنگ . فعاليت انجمن اوج گرفت 1950تا  1940هاي بين سال. ه عهده هوركهايمر بودرياست انجمن ب

كرد و پس از آن تا زمان جنگ كره براي وزارت خارجه آمريكا كار مي«جهاني دوم، ماركوزه در آمريكا ماند و 

گو ديهز، كاليفرنيا و سنهاي كلمبيا، هاروارد، برنداياو در دانشگاه. مجدداً به زندگي دانشگاهي خود برگشت

   )12ص (».كردميتدريس 

انجمن پژوهش اجتماعي . ترين موضوعات مورد نظر اين افراد بررسي نظرات ماركسيستي بوديكي از مهم     

داري و نظريه انقلاب نقد نظام سرمايه. فرانكفورت با انديشه بازنگري آراء كارل ماركس شروع به كار كرد

هاي اجتماعي رد ها استفاده از ماترياليسم تاريخي را در تحليل پديدهاما آن. ين افراد بودماركس مورد توجه ا

ها آن .گيردها ارزش عنصر آگاهي در مسائل انساني را ناديده ميكردند و معتقد بودند اين نوع تفسير از پديدهمي



 

 

گرفته بود يا اهميت چنداني براي آن قائل  هايي از واقعيت اجتماعي توجه كردند كه ماركس آن را ناديدهبه جنبه

  .نبود

روشنگري معتقد بود، ريشه تمام مشكلات جوامع مدرن را غير عقلاني بودن توليد ماركس كه به خردباوري      

ها توجه نكرد بلكه عواملي مانند فشار اما او براي حل اين مشكل به ارزش. دانستداري ميدر نظام سرمايه

او معتقد بود كه عامل اصلي در مسير تكامل تاريخ، . يا مقدار كار افراد را مد نظر قرار داد ناشي از نيازها

  . نيروهاي توليد هستند

داري از ديالكتيك هگل استفاده كند و به اين منظور ماركس سعي كرد براي از بين بردن نظام سرمايه     

كس و انگلس به رأي هگل مبني بر وجود رما«ركهايمراز نظر هو .ديالكتيك هگل را در قالبي مادي به كار برد

يك ال بودن ليكن اعتقاد به فع. ال مافوق فردي در روند تكامل تاريخي عقيده داشتندهاي فعساختارها و گرايش

بنابراين در انديشه ماركس ) 205ص ( ».اعتبار دانسته و آن را قبول نداشتندبي نيروي معنوي مستقل در تاريخ را

- ها و قواي بيگانه شده انسان در جامعه طبقاتي و به سرمايه در جامعه معاصر تقليل ميو انگلس، روح به قدرت

   .يابد

كار ارزش همه چيز . معتقد بود كه روابط حقوقي و شكل دولت در شرايط مادي زندگي ريشه داردماركس      

داري محصول در جامعه سرمايه. راين حتي روابط بشري نيز متأثر از قوانين اقتصادي استكند بنابرا تعيين مي

يي كه بايد در خدمت انسان قرار گيرد و شرايط در اين نظام كالا. شودكار انسان باعث ازخود بيگانگي او مي

درنتيجه نوع ارتباط . آوردشود و او را به زير سلطه در ميتر كند، بر انسان حاكم ميزندگي را براي او راحت

در . شودشود و ارزش اجتماعي افراد با توجه به اين مسئله سنجيده ميها به نحوه مبادله كالا محدود ميانسان

- ها به ناچار در يك معادله به ظاهر آزاد شركت ميآن. اي كارگران تنها يك كالا براي فروش دارندچنين جامعه

اين انتقادي است كه متفكرين وابسته به مكتب فرانكفورت نيز بر آن تكيه . كننديكنند و كالاي خود را مبادله م



 

 

هاي مردم را در عين اسارت دچار داشتند و معتقد بودند كه فرهنگ حاكم بر دنياي مدرن توانسته است تا توده

  .توهم آزادي كند

كفورت، نظام سرمايه      . شودافراد هم مي "ازخود بيگانگي"ث داري باعاز نظر متفكران وابسته به حوزه فران

انديشمندان . اين موضوعي است كه در فلسفه هگل و پس از آن در آثار ماركس نيز مورد توجه قرار گرفته بود

توده . داري توجهي به استعداد و علاقه افراد براي انجام كارها نداردفرانكفورتي معتقد بودند كه نظام سرمايه

كنند تا هزينه زندگي خود را ها كار ميآن. كارهاي يكنواخت و روزمره مشغول باشند مردم مجبورند به انجام

كنند و تبديل به عاملي در تأمين كنند و درواقع قواي ذهني و جسمي خود را در قالب كار به ديگري واگذار مي

در  داشتن مردمنگهدرعين حال صاحبان سرمايه براي . شوندداري به سود بيشتر ميجهت رسيدن نظام سرمايه

 به عنوان اد هرگونه فضاي منتقدانه نسبت به وضع موجود، از عناصر فرهنگيچنين وضعيتي و جلوگيري از ايج

هاي اقتصادي و نوشتهدستتر ماركس مانند ها به آثار اوليه و هگليآن .كنندابزاري در اين جهت استفاده مي

در يك سطح درواقع به همان [...] مكتب فرانكفورت «است  مارتين جي معتقد. توجه بيشتري داشتندفلسفي 

- تحليل ماركسيسم در خصوص ماهيت نظام سرمايه) 11ص (».بازگشته بود 1840گليون چپ دهه هاي هدغدغه

پردازان توان به شش اصل كلي تقسيم كرد كه البته مورد قبول نظريهداري معاصر را ميداري و جوامع سرمايه

  : انكفورت هم بودانتقادي مكتب فر

ه .1 اردبريم كه تحت سيطره شيوه توليد سرمايهاي به سر ميما در جامع ه . داري قرار د جامع

ه كالاها و فرآورده. [...] اياي است مبتني بر نظام مبادلهمذكور، جامع ها اساساً در اين جامعه 

ن و شوند نه به ها در شكل ارزش و سود توليد ميبه منظور تحقق عيني آ خاطر ظرفيت 

 . هاي انساني ماها در برآورده ساختن و رفع خواستهتوانمندي آن

شود بلكه در گرو مبادله انتزاعي ها تعيين نميسرنوشت كالايي توليدات صرفاً با مبادله آن .2

مبادله، مبتني بر زمانِ كارِ ) شونداي انتزاعي مبادله مياز اين جهت كه به گونه. (هاستآن



 

 

ق . گذاردطور بر وجه ذهنيِ فرآيند توليد تأثير ميبر شكل عيني و همينانتزاعي،  مبادله از طري

گذارد و از طريق حقير ساختن تبيين شكل توليدات و كار بر وجه عينيِ فرآيند توليد تأثير مي

 . گذاردمناسبات انساني بر وجه ذهني فرايند توليد تأثير مي

-ن وحدت و تداوم و بقاي فرايند اجتماعي سرمايهنظومه خاص مناسبات اجتماعي كه ضامم .3

. رودحال ضامن بتواره  شدن و شيئي شدن آن نيز به شمار ميداري است، در عين

نوعي محصولات كار انساني در تمامي انواع پديده هايي مستقل، واجد حياتي خاص خود و 

د مبادله، توزيع و مناسبات اجتماعي و مادي حاصل از رون. آيندارزش طبيعي به حساب مي

زيرا توهمي ضروري يعني بتوارگي كالاها، سيماي . مصرف به سادگي قابل درك نيستند

 .سازدحقيقي مناسبات مذكور را پنهان مي

داري يك كليت اجتماعي يكپارچه، موزون و هماهنگ نيست بلكه در درون نظام سرمايه .4

هم : اي استعارضات عديدهخود و به لحاظ ساختاري و كاركردي دستخوش تناقضات و ت

. هاستگوييها و تناقضدر قلمرو توليد كالاها و هم در حوزه توهم مبتني بر تناقض

ي  مناسبات توليدي غالب مانع توسعه و تكامل نيروهاي توليد گشته و يك رشته تضادها

نيز هاي كارگران از ابزار توليد وانگهي جدايي توده. آورندوجود ميناپذير جدي بهآشتي

اين قبيل تضادهاي . گرددسبب ايجاد تضاد مستقيم ميان كارگران با صاحبان سرمايه مي

ها هاي فرهنگي نيز شاهد بروز آنناپذير منحصر به عرصه اقتصاد نبوده بلكه در حوزهآشتي

و ) ايدئولوژي(تناقضات و تضادهاي حاصل ميان توهمات اجتماعاً توليد شده . هستيم

زيرا اصول حاكم بر توليد غالباً همان . گرددعملي منجر به بروز بحران ميواقعيت بالفعل و 

 . ها نيستها و تعابير متنوع آناصول حاكم بر نيازمندي

بر و تمركز و انباشت هرچه بيشتر سرمايه به چشم نوعي گرايش عام به سمت صنايع سرمايه .5

ه. خوردمي اد به گون ار آز ك اي فزاينده جاي خود را به تباز وليد انبوه انحصار چند قطبي و ت

 . سپاردقطبي كالاهاي استاندارد شده مي



 

 

 –ميزان سرمايه ثابت بر حسب هر كارگر  –افزايش عظيم در ميزان تركيب آلي سرمايه  .6

اً ناپايدار مي ت . گرددموجب تشديد روند انباشت ذات از اين وضعي و حمايت  به منظور حفظ 

ات موجود منحاميان آن از تمام ابزار و ام هكان طلبي امپرياليستي استفاده جمله جنگ و توسع

  )90-189صص . (كنندمي

  

زيرا  .هاي پس از اوستجا اشاره به آن لازم است توجه به تمايز بين ماركس و ماركسيسماي كه در ايننكته     

ها در گروه ماركسيستانديشيدند و اعضاي انجمن پژوهش اجتماعي فرانكفورت در پرتو تفكر ماركسيستي مي

ها بعد از شود كه بدانيم برخي از آثار ماركس سالاهميت توجه به اين تمايز وقتي آشكار مي. گيرندقرار مي

- مرگ او چاپ و در دسترس هوادارانش قرار گرفت و چون اين افراد قبل از مطالعه كامل آثار ماركس نمي

تواند با انديشه ماركس ئه دهند بنابراين انديشه ماركسيت نميتوانستند تفسير جامعي از آراء و نظريات وي ارا

كه وجه مشخصه ماركسيسم است در  "ماترياليسم تاريخي"و  "ماترياليسم ديالكتيك"اصطلاحات . يكي باشد

گذار ماركسيسم ها عمدتاً برگرفته از انگلس، بنياناين نظريه«. هاي ماركس به كار نرفته استهيچ يك از نوشته

- نيز به استالين و نه به ماركس داده مي ماترياليسم ديالكتيك و تاريخياعتبار نوشتن كتاب . [...] ندهست

  ) 31مور، ص راك(».شود

دهد كه اين افراد نه تنها از كارل هاي منتقدان وابسته به مكتب فرانكفورت نشان ميتوجه به آثار و نوشته     

آراء وبر الهام از  "خرد ابزاري"ها خصوصاً در مورد نقد آن. ماركس بلكه از نظرات ماكس وبر نيز متأثر بودند

را گذار از مفهوم ماركسيستي به  70-1960و  60-1950هاي تكامل مكتب فرانكفورت در دهه«برخي . گرفتند

بنابراين در روند فكري آنان، عطف توجه از . دانندمي) 48باتامور، ص (» هاي تاريخيمفهوم وبري گرايش

تأثيرپذيري دوجانبه از ماركس و وبر در نهايت منجر به اين  .شودانديشه ماركس به سمت تفكر وبر ديده مي



 

 

ترين معضل اجتماعي، در جامعه مدرن فرايند سركوب و ستم ناشي از عقلانيت، به عنوان عمده«عقيده شد كه 

   )223نوذري، ص (».فرايند استثمار اقتصادي شده استجايگزين 

او از انديشمنداني . هاي وبر دارددر دوران مدرن و نتايج آن، نقش پررنگي در آثار و انديشه"عقل"توجه به      

يين علي خردگرايي است كه مخالفت خود را با عقلانيت حاكم در روزگار خودش اعلام كرد و سعي كرد به تب

البته ) 1وبر و سايرين، ص (».توان يافتدر هيج تمدن ديگري نظير آن را نمي«جديد غربي بپردازد كه از نظر او 

او بين عقلانيت صوري و ذاتي تمايز قائل بود و معتقد بود كه . كردطور كلي نفي نميوبر عقلانيت را به

اما عقلانيت . ترين وسيله را پيدا كندبراي اهداف خود مناسب عقلاينت صوري يا ابزاري همواره سعي دارد تا

از نظر متفكران وابسته به مكتب  .هاي انساني مانند عدالت و صلح و سعادت پايبند استذاتي به ارزش

اين تفكر . گر باشدسالارانه سعي دارد تا در خدمت نيروهاي سلطهفرانكفورت هم، عقلانيت صوري يا تفكر فن

كند و تنها به عقلانيت ذاتي، ابزار را بر حسب ارزش غايي ارزيابي مي. نيت ذاتي قرار داردخرد يا عقلا در مقابل

خرد ابزاري در دوران جديد وسيله را تبديل به هدف كرده وبر معتقد بود كه . فكر رسيدن به هدف خاص نيست

به عنوان مثال پول كه بايد به منظور تأمين راحتي زندگي انسان مورد توجه قرار گيرد، خود تبديل به . است

از نظر وبر انديشه روشنگري كه با وعده آزادي براي انسان به عرصه آمد و خردباوري و . هدف شده است

 .براي او ايجاد كرد "قفس آهنين"مل رهايي انسان معرفي كرد، تنها مشكلات او را زياد كرد و تكنولوژي را عا

بخش خود خواهانه و كارويژه رهاييعقل در روند گسترش و تكامل خود، هر روز بيش از پيش ماهيت آزادي«

نوذري، ص (» .ه استرا از دست داده و به صورت ابزار سركوب در خدمت منافع طبقات استثمارگر قرار گرفت

تحولات فرهنگي است كه در اخلاق از نظر وبر يكي از عوامل اصلي عقلاني شدن جوامع غربي، ) 247

اي را هاي فرهنگيبلكه زمينه. داري نبودپروتستانيزم عامل مستقيم ظهور سرمايه«البته . پروتستاني ريشه دارد



 

 

بنابراين او به ) 248ص (».و اعتماد به نفس تأكيد داشت فراهم ساخت كه بر فردگرائي، كار سخت، رفتار عقلايي

  : گويدمي ميشل من. داندداري نميوجه اخلاق پروتستاني را عامل اصلي ايجاد روح سرمايههيچ

.] به اعتقاد وبر  ني و همين[.. ي پايهرغم هاي بزرگ غير غربي، عليطور تمدناديان عمده جها هاي ماد

از درحالي. قادر به خلق عقلانيت ابزاري نبودندخود در روند تكامل خويش  كه در غرب مسيحي پس 

نوع عقلانيت هستيم كه در تمامي حوزه ها و رفورماسيون با ظهور پروتستانيزم شاهد سربرآوردن  اين 

ن ها رسوخ ابعاد حيات فكري، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي غرب و نهادها و تأسيسات آ

ر . رفتحركت و تكاپوي جامعه غربي به شمار مي كرده و هسته مركزي عقلانيت مذكور حتي ب

  )50- 249صص . (موسيقي غرب نيز تأثير خود را بر جاي نهاد

شويم كه وبر برخلاف ماركس، عنصر اي بين نظرات وبر و ماركس داشته باشيم متوجه مياگر مقايسه     

او بر نقش اساسي عوامل ديگري مانند دين . داندعي نمياقتصادي را عامل زيربنايي در چگونگي تحولات اجتما

هاي اخلاقي اي به ارزشداري هيچ اشارهكه ماركس در مبارزه با نابخردي سرمايهنكته ديگر اين. كندتأكيد مي

. اما اين دو متفكر نقطه مشتركي در انديشه نيز داشتند. دهدندارد ولي انديشه وبر خلاف اين موضوع را نشان مي

كردند و معتقد بودند كه نبايد نهادهاي انساني داري زمان خود تأكيد ميهر دو به غير عقلاني بودن نظام سرمايه

  .چه مهم است انسان و تحقق نيازهاي اوستآن. را به عنوان هدف مستقلي درنظر گرفت

به نظر . متفكران وابسته به مكتب فرانكفورت در زمينه نقد خرد حاكم بر عصر روشنگري متأثر از وبر بودند     

بخش بودن عصر روشنگري باور دارند، اين انديشه چيزي جز اين افراد بر خلاف ادعاي كساني كه به رهايي

زادي را براي انسان به ارمغان بياورد ولي ، آروشنگري سعي داشت تا به كمك علم. اسارت به دنبال نداشته است

 ي انسان به دنبال داشت و اين نوعدر عمل باعث گسترش عقلانيت ابزاري شد كه شكل جديدي از سلطه را برا

به نظر اين انديشمندان، عقلانيت دنياي مدرن . از عقلانيت در تمايل انسان براي سلطه بر طبيعت ريشه دارد



 

 

هاي عظيم توده«زيرا با وجود امكانات پيشرفته . اضر مملو از خردستيزي استامري ظاهري بوده و عصر ح

اين متفكران،  )224ص (».برندهمچنان در فقر و محروميت و تحت ستم و سركوب و استثمار شديد به سر مي

ماركوزه  به عنوان مثال. دانستند و با آن مخالف بودندتكنولوژي دنياي معاصر را نشانه بارز عقلاينت صوري مي

تر براي اعمال نظارت بيروني بر ، كارآمدتر و حتي مطلوبهايي جديدترتكنولوژي مدرن به شيوه«معتقد بود كه 

توان آن را ابزاري براي طرف و خنثي نيست و مياز نظر وي، تكنولوژي هرگز بي) 226ص (».انجامدافراد مي

ها، تبليغات، ورزش و مظاهر ديگر تكنولوژي، قدرت رسانهدر دنياي معاصر به كمك . ها دانستسلطه بر انسان

البته اشاره به اين . شودشود و آزادي آنان قرباني مصالح اقتدار تكنولوژيك ميتفكر انتقادي از افراد گرفته مي

. نكته لازم است كه ماركوزه و ديگر متفكران وابسته به مكتب فرانكفورت با نفس تكنولوژي مخالفتي نداشتند

  .كردندها استفاده نادرست از تكنولوژي را محكوم مينآ

گيري مناسبات اجتماعي شد كه تكاملش از حوزه خرد ابزاري كه به دنبال سلطه بر طبيعت بود باعث شكل     

هم نسبت به . ها شدانسان بنده آن«ترتيب بدين. اختيار انسان خارج شده و انسان را بنده خود ساخته است

جا آغاز شكل تازه بندگي انسان درست از همين. [...] ه شد و هم نسبت به گوهر انساني خويشطبيعت بيگان

بنابراين عقل ابزاري به جاي فراهم كردن شرايط آزادي براي انسان، در ) 131، ص 1373احمدي، (».شودمي

متفكران وابسته به مكتب البته توجه به اين نكته نيز لازم است كه . ها درآمده استخدمت نظام سلطه بر انسان

كردند اما معتقد بودند كه خرد خردي انتقاد ميها خود از بيآن. طور كلي رد نكردندفرانكفورت عقل را به

شكل درست خردورزي نيست و دليل اين اعتقاد را ويراني ناشي از جنگ  ،ابزاري حاكم بر روزگار روشنگري

آنان مانند وبر نسبت به دنياي . دانستندها مين توسط ابرقدرتاي و تقسيم جهاجهاني، مسابقه تسليحات هسته

بطي اجتماعي قرار داده كه مانند وبر معتقد بود كه عقلانيت ابزاري، جامعه را تحت سلطه روا. مدرن بدبين بودند

جود ندارد ؤثري براي دفاع در برابر اين تهديد واز نظر او هيچ راه م. ها را زنداني كرده استس آهنيني انسانفق


